
آرمان ملی- هادی حسینی‌نژاد: زبان فارسی به‌لحاظ گستره و 
تعداد زبان‌ورزان، زبان نسبتا مهجوری به‌شمار می‌آید اما آیا همین 
مســاله، مانع اصلی راهیابی آثار ادبی معاصر در بازارهای خارجی 
کتاب بوده اســت؟! پاسخ مریم حســین‌نژاد که علاوه بر ترجمه به 
فارســی، مکررا تجربه‌ی ترجمه‌ی آثار ادبی فارســی را به انگلیسی 
دارد، منفی اســت. او می‌گوید »یکی از دلایل اصلی نادیده‌ماندن 
ادبیات ما در عرصه‌ی جهانی، ضعف نسبی ادبیات معاصر... ]به 
دلیل[ گسســت‌های تاریخی، محدودیت‌هــای فرهنگی و ضعف 
زیرساخت‌های حرفه‌ای در تولید و نقد ادبی است«، اما در کنار این 
عامل درونی، از عامل دیگری یاد می‌کند که در روابط بین‌الملل و 
سیاست ریشه دارد. از نگاه او: »غرب، متأثر از گفتمان مسلط قرن 
نوزدهم، عملاً میدان رقابت برابر را برای ادبیات کشورهای غیرغربی 

فراهم نکرده است« و این یعنی استعمار ادبی!

 لطفــا مختصــرا بــه کارنامــه‌ ادبــی و زمینه‌هــای فعالیت در 
زمینه‌های فرهنگی و ادبی بپردازید.

مــن تــا امــروز 110 جلــد کتــاب رمــان، روانشناســی، فلســفه، 
نمایشنامه، شعر و کودک رو از ســه زبان انگلیسی، ترکی و عربی به 
فارسی و از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده‌ام و گاهی کار ویراستاری 
ادبی هم انجام می‌دهــم. ترجمه آثار نویســندگانی مثــل هاروکی 
کامی، اورهان پاموک، کازوئو ایشی گورو، مارگارت اتوود، نوال  مورا
الســعداوی و توماس پینچن را در کارنامه ادبی‌ام دارم و سه رمان 
پرفروش و معروف الکس مایکلیدیس به نام‌های »بیمار خاموش«، 
»دوشیزگان« و »خشم« با ترجمه من مخاطبان بسیاری داشتند.
غ‌التحصیــل رشــته شــیمی هســتم، امــا خانــواده‌ام کارنامــه  فار
درخشــانی در ادبیات گیلان داشــتند و دارنــد و از ایــن‌رو رو بدون 
کادمیــک، ادبیات را خونی و رگی می‌شــناختم. از آنجایی  دانش آ
که به زبان ترکی و انگلیســی تســلط کامل، بــه زبان عربــی فصیح و 
اسپانیایی تسلط نسبی و با دو زبان فرانسوی و ایتالیایی آشنایی 
دارم. دوازده ســال پیش تصمیم گرفتم به ترجمــه ادبی بپردازم و 
کامی شروع کردم. البته پیش از این،  کارم را با داستان »کینو« از مورا
از دوران دانشجویی، کار ترجمه را به شکل غیرادبی شروع کرده و 
حتی یک حل‌المسائل مکانیک را ترجمه کرده بودم. اما ورودم به 
ادبیات از سال 92 بود و اقبال باعث شد نخستین کتابم مورد توجه 

کامی هستم. قرار بگیرد و این استقبال را مدیون مورا

 فکر می‌کنم پیش از هرچیز، باید درباره‌ی تعدد زبان‌هایی 

که به آن تســلط دارید، بپرســم و اینکه با این اوصــاف، نظرتان 
درباره‌ ملزومــات کار ترجمه در حوزه ادبیات داســتانی و شــعر 

چیست؟
من به دو زبان انگلیســی و ترکی اســتانبولی تســلط کامل دارم. 
زبان ترکی را در حد زبان مادری صحبت می‌کنم. در زبان انگلیسی، 
هرچند در حال حاضر مکالمه‌ام در بهترین سطح ممکن نیست، 
اما از نظر نوشتاری تسلط کامل دارم و بخش عمده‌ی کتاب‌هایی 
کنون ترجمــه کرده‌ام به ایــن زبــان بوده‌اند. پــس از آن، زبان  که تا
ترکی بیشــترین ســهم را در کارنامه‌ ترجمه‌ مــن دارد. در مورد زبان 
عربی، تســلطم عمدتــا نوشــتاری اســت و در گفتــار به آن مســلط 
نیستم. با این حال، امکان ترجمه‌ی کتاب از عربی را دارم، هرچند 
گانی و  ، زیرا نیازمند مراجعه‌ی مداوم بــه منابع واژ با ســرعت کمتر
دقت مضاعف است. نمی‌توانم ادعا کنم به عربی فصیح یا لهجه‌ای 
تسلط کامل دارم، اما ترجمه‌ متون مکتوب برایم امکان‌پذیر است. 
زبان‌های اسپانیایی، فرانسوی و ایتالیایی را در حد احوال‌پرسی و 
معرفی خود می‌دانم. در میان آنها، آشــنایی‌ام با اسپانیایی کمی 
بیشــتر اســت، اما تســلطم در این زبان‌ها در ســطحی نیســت که 
خود را مترجم کتاب بدانم. ترجمه‌ حرفه‌ای مستلزم تسلط کامل 
است و من همواره به این اصل پایبند بوده‌ام. در پاسخ به پرسش 
درباره‌ ضــرورت ترجمه، بــاور دارم به تعبیر والتــر بنیامین، ترجمه 
تکمیل‌کننده‌ زبان است؛ ازاین‌رو، ترجمه نه‌تنها در ایران، بلکه در 
سراســر جهان، یکی از ضرورت‌های فرهنگی برای گسترش زبان و 

اندیشه به‌شمار می‌آید.

 همانطور که می‌دانیــد در بازار کتاب‌هــای ادبی، کفه‌ ترازو 

به ســمت کتاب‌های ترجمه در ســال‌های اخیر سنگینی کرده 
و ناشــران داخلی، به انتشــار آثار پرفــروغ در بازارهای جهانی 
علاقه نشــان می‌دهند. این گرایش را چطور ارزیابی می‌کنید و 

به نظرتان چه تاثیراتی را در پی داشته است؟
یکی از دلایل اصلی نادیده‌ماندن ادبیات ما در عرصه‌ جهانی، 
ضعف نسبی ادبیات معاصر طی پنجاه تا شصت سال اخیر است؛ 
ضعفــی کــه خــود را در حوزه‌هایــی چــون فــرم، زیبایی‌شناســی، 

محتوا، اندیشه و به‌کارگیری صناعات ادبی نشان می‌دهد. بخش 
قابل‌توجهی از تولیدات ادبی ما نتوانسته‌اند به سطحی از انسجام، 
نوآوری و جهان‌شــمولی برســند که امکان رقابت جدی با ادبیات 
غرب را فراهم کند. این مسئله نه از سر فقدان استعداد، بلکه بیش 
از هر چیز ناشی از گسست‌های تاریخی، محدودیت‌های فرهنگی 
و ضعف زیرساخت‌های حرفه‌ای در تولید و نقد ادبی است. در کنار 
این عامل درونی، با پدیده‌ای مواجه‌ایم که می‌توان از آن با عنوان 
استعمار ادبی یاد کرد. غرب، متأثر از گفتمان مسلط قرن نوزدهم 
که بر مبنای آن »انسان سفیدپوســت« خود را حامل تمدن برای 
دیگر ملت‌ها می‌دانســت، عملاً میدان رقابت برابر را برای ادبیات 
کشــورهای غیرغربی فراهــم نکرده اســت. نظام نشــر، جوایز ادبی 
و شــبکه‌های ترجمه جهانــی عمدتــا در خدمــت بازتولید همین 
برتری فرهنگی عمل می‌کنند. با این همه، ترجمه همچنان یکی از 
که تنها از مسیر ترجمه می‌توان  الزامات بنیادین ادبیات است؛ چرا
وارد گفت‌وگوی جهانی شد و امکان دیده‌شدن و سنجش ادبیات 

را در مقیاسی فراتر از مرزهای ملی فراهم آورد.

 ترجمــه از فارســی بــه ســایر زبان‌هــا را از چه زمانی شــروع 
کنون با ترجمه شما در این حوزه منتشر  کردید و چه عناوینی تا

شده؟
مــن از ســال ۱۳۹۲ ترجمــه‌ ادبــی را آغــاز کــردم. نخســتین کارم 
ترجمه‌ پانزده داســتان کوتــاه از آثــار لافکادیو هرن بود که در نشــر 
کامی  بوتیمار چاپ شــد. پــس از آن بــه ترجمــه‌ آثــار هاروکــی مورا
گاوا، چاقوی  پرداختم و داســتان‌هایی چون کینو، میمون شــینا
شــکاری و جایی که شــاید پیدایش کنم را ترجمه کردم که بعدها 
ایــن مجموعه به صــورت کتــاب قورباغــه‌ی بــزرگ توکیــو را نجات 
می‌دهد در نشر ورا منتشر شد. کتاب بعدی من حمله‌ی دوم به 
کامی بود که نشــر کوله‌پشــتی چاپش کرد و  نانوایی از هاروکی مورا
پس از این تجربه‌ها، برای نخستین‌بار سراغ ادبیات آمریکا رفتم و 
رمان پیش از آن‌که مال تو باشــیم اثر لیزا وینگیت را ترجمه کردم و 
به‌تدریج دامنه‌ فعالیت‌هایم را گســترش دادم و از ترجمه‌ صرف از 
کنون ترجمه  زبان انگلیسی فراتر رفتم.از جمله آثار شاخصی که تا
کرده‌ام و شناخته‌شــده‌تر هســتند، ســه رمان الکــس مایکلیدس 
یعنــی بیمار خاموش، دوشــیزگان و خشــم اســت که توســط نشــر 
سنگ منتشر شــده‌اند. همچنین کتاب انسان در جست‌وجوی 
معنا اثــر ویکتور فرانــکل را ترجمــه کرده‌ام کــه به دلیل اســتفاده از 
آخرین ویراست نویسنده و داشتن فصلی افزوده، نسخه‌ای کامل‌تر 
نسبت به ترجمه‌های پیشین به‌شمار می‌آید. از دیگر آثار می‌توان 
به وصیت‌ها اثر مــارگارت اتوود )نشــر چتــر فیــروزه(، دوزن در یک 
زن اثر نوال السعداوی )نشــر آفتاب نوروز(، رمان شهر و دیوارهای 
کامی و رمان وفاداری  نامشخص و رقص، رقص، رقص از هاروکی مورا
اثر اینجی آرال اشاره کرد. اخیرا دو رمان عالی به نام‌های زنان نالایق 
گوســتینا باســتریکا و موریانه از لایلا مارتینس را برای نشــر البرز  از آ
ترجمه کردم که خواندنشان را توصیه می‌کنم. از میان بیش از صد 
کنون ترجمه کرده‌ام، این آثار بیشترین نزدیکی و  و ده کتابی که تا

علاقه‌ی شخصی را برایم داشته‌اند.

 ترجمــه از فارســی به ســایر زبان‌هــا -یا ترجمــه‌ معکوس- 
چــه ملاحظاتــی را می‌طلبــد؟ خصوصــا کــه زبــان فارســی، 

پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد.
ترجمــه از فارســی بــه زبان‌هــای دیگر یا آنچــه معمــولاً »ترجمه‌ 
گاهی عمیق  معکوس« نامیده می‌شود، بیش از هر چیز نیازمند آ
از ســازوکار هر دو زبان و فاصله‌ فرهنگی میان آن‌هاســت. فارســی 
کم، ایجاز پنهان، و وابستگی  زبانی اســت با لایه‌های معنایی مترا
شدید به بافت، که بســیاری از ظرافت‌هایش در ســطح واژه باقی 
نمی‌مانــد و در نحــو، ریتــم و ســکوت‌های متــن عمل می‌کنــد. در 
ترجمه‌ی معکوس، نخستین چالش، انتقال »منطق بیان« فارسی 
است؛ زبانی که اغلب غیرمستقیم، اســتعاری و مبتنی بر حذف و 
تعلیق ســخن می‌گوید، در حالی‌که بســیاری از زبان‌هــای مقصد ــ 
کید دارند.  به‌ویژه انگلیسی ــ بر شفافیت، صراحت و خطی‌بودن تأ
گزیر اســت میان وفاداری به لحن و ضرورت خوانایی در  مترجم نا
زبان مقصد تعادل برقــرار کند، بی‌آن‌که متن را یــا به گزارش تقلیل 
، بار فرهنگی و  دهد یا به بازنویسی آزاد بدل کند.مسأله‌ مهم دیگر
تاریخی زبان فارسی است؛ از ارجاعات ضمنی و بینامتنی گرفته تا 
گان روزمره جریان دارد. در ترجمه‌ی  نظام عاطفی خاصی که در واژ
معکوس، این بار معنایی یا باید با معادل‌های کارکردی بازآفرینی 
گاهانه ساده‌سازی گردد تا متن در زبان مقصد  شود یا، در مواردی، آ
زنده بماند. در نهایت، ترجمه از فارسی به زبان‌های دیگر بیش از 
آن‌که تمرینی صرفاً زبانی باشد، عملی تفسیری و خلاق است؛ نوعی 

گر در  بازنوشت که مترجم را وادار می‌کند مدام بپرســد: این متن ا
زبان مقصد نوشــته شــده بود، چگونه می‌توانســت همان تأثیر را 

بگذارد؟ پاسخ به این پرسش، جوهره‌ ترجمه‌ معکوس است.

 همانطور که مستحضرید، شعر فارسی حداقل بعد از تولد 

جریان‌های نو و نیمایی، چه به لحاظ فرمی و چه به لحاظ زبانی، 
به ســمت ســاده‌تر شــدن حرکت کرده اســت. بــا ایــن اوصاف 
ترجمه‌ شعر از شاعران امروزی ایران به زبان‌های دیگر، چه باید 

و نبایدها و ملاحظاتی را می‌طلبد؟
البته من به‌شــدت بــا این پرســش مخالفــم، چون شــعرِ پس از 
که  نیما نه‌تنها ساده نیست، بلکه بسیار دشــوارتر هم هست. چرا
شعر از بافتِ سنتیِ شعر فارسی به بافتِ ساختارِ زبان منتقل شده 
اســت. همان‌طور که شــعر مدرن در جهــان ترجمه‌هــای فراوانی 
دارد و در عین حال معتقدند شعر ترجمه‌پذیر نیست، این مسئله 
درباره‌ی شــعر معاصر ما هم صادق اســت. شــعر معاصــر ما مانند 
همــه‌ شــعرهای مــدرنِ جهان اســت. می‌شــود گفــت با دشــواری 
گی‌های شعر امروز دقیقاً  ترجمه می‌شــود. چرا؟ چون برخی از ویژ
در ســاختارهای زبانــی نهفتــه اســت. ایــن ســاختارهای زبانی نه 
ساختارهای معنایی، به‌سادگی قابل انتقال به زبان دیگر نیستند. 
و شعر امروز به‌مراتب دشــوارتر از شعر کلاســیک ترجمه می‌شود، 
چون شــعر کلاســیک بیشــتر بر معنا و محتوا متمرکز بــود و محتوا 
اساساً امری انتقال‌پذیر اســت. برای مثال، شعری مثل شعرهای 
آقای براهنی در مجموعه‌ی »خطاب به پروانه« اساساً قابل انتقال 
نیســت، چون برخی از این شــعرها دقیقاً بر زبانِ خاصِ شــاعر بنا 
گر این زبانِ شاعر به زبان دیگری منتقل شود، توانایی و  شده‌اند. ا
کارکردش از دست می‌رود. بنابراین، به‌طور کلی من با این پرسش 

که بگوییم شعرِ پس از نیما ساده‌تر است، مسأله دارم.

 در ترجمه‌ آثار رتوریک که به »شعر زبان« شناخته می‌شوند 

شرایط چطور است؟ اینطور بپرسم؛ از جریان پساساختارگرایی 
و با پدیدار شدن جریان‌های پست‌مدرن، مباحثی چون کثرت 
تأویل، تجربه‌گرایی، تعامل و مشارکت مخاطب در اثر و... مطرح 
شــده و در ایران هم بعد از دهه‌ 70 چنین جریان‌هایی را شاهد 

بوده‌ایم. آیا این دست از آثار ترجمه‌پذیر یا ترجمه‌پذیرترند؟
باید در نظر بگیریم کــه در واقع می‌توان گفــت آن دغدغه‌های 
، ترجمــه را به‌عنــوان حوزه‌ای  پســت‌مدرنی درباره‌ ادبیات و شــعر
مســتقل مطرح می‌کنند. مــا می‌توانیــم ادبیات را به چند شــاخه 
تقسیم کنیم: ادبیات داستانی، ادبیات شعری، ادبیات نمایشی 
، شــعری که مــا ترجمه می‌کنیم،  و ادبیات ترجمه. به‌عبارت دیگر
در ترجمه به هنــری تازه بدل می‌شــود؛ اثــری ادبی مســتقل و نو. 
کنون وقتی  چرا؟ چون شعر اساساً به‌سادگی ترجمه‌پذیر نیست. ا

شعرهای آمریکایی را به فارسی ترجمه می‌کنیم ـ مثلاً شعرهای آلن 
ک، بوکوفسکی، بریتگان  ـدر واقع بخش بزرگی از  گینزبرگ، جک کِروآ
ساختار زبانیِ آن‌ها را در فرایند ترجمه کنار گذاشته‌ایم. و آنچه امروز 
با عنوان ترجمه‌ شــعر این شــاعران در اختیار ماست، در حقیقت 
اثری مستقل است که بر پایه‌ شعرِ تولیدشده‌ آنها شکل گرفته است. 
در واقع، این همان دغدغه‌های پســت‌مدرن درباره‌ی مسئله‌ی 
ترجمه است؛ اینکه می‌دانیم مترجم ـ به‌قول بنیامین ـ خالق زبانِ 
اثر اســت، به این معنا که ترجمه خود اثری مســتقل اســت. یعنی 
ترجمه انتقالِ صــرف از زبانِ مبــدأ به زبانِ مقصد نیســت؛ ترجمه 
امانت‌دارِ زبانِ ذات اثر نیســت، بلکــه کامل‌کننده‌ زبــانِ ذات اثر و 

تولیدکننده‌ ماده‌ای تازه است.

 در آخر کمی هم به فعالیت‌های حال حاضر و کتاب‌هایی 

که احتمالا در دست چاپ دارید، بپردازید.
در دو سال اخیر، حجم کارم خیلی بیشتر شده است. احساس 
می‌کنم دامنه‌ لغت‌هایی که آموختم، گسترده‌تر شده و می‌توانم با 
سرعت بیشتری کار کنم. با وجود اینکه اینجا در ترکیه، در مدارس 
مشــغول تدریس زبان انگلیســی هســتم، ولی حتی از زنگ تفریح 
هم اســتفاده می‌کنم؛ حتی توی اتوبــوس، در فاصله‌ی رفت‌وآمد 
هم از زمانش اســتفاده می‌کنــم و هر روز تــا دیر وقــت، بدون هیچ 
استراحتی، کارهای ترجمه انجام می‌دهم. به همین دلیل، طی دو 
سال اخیر هم در ایران، هم در نروژ، کانادا، سوئد و لندن با ناشران 
ایرانی همــکاری دارم. کارهای جدیدم که امســال چاپ شــده‌اند 
عبارت‌اند از: نمایشنامه طول موج سیاه از رضا موری، که از فارسی 
به انگلیسی ترجمه کردم و نشر کتاب ارزان در سوئد چاپش کرده؛ 
ســه مجموعه‌شــعر از مرتضی نجاتی که نشــر آفتاب در نــروژ آن‌ها 
را چاپ کــرده؛ کتاب‌های »زنــان نالایق« و »موریانه« در نشــر البرز 
با ترجمه‌ من منتشــر شــده‌اند. کتاب مســتاجر، صف مردگان، راز 

دروغین همسر یک بیوه از فریدا مک‌فادن در نشر سیام و...
از کارهایی کــه اخیراً زیــر چــاپ دارم، رمان »جنــگ و جنگ« از 
لاسلو کراســناهورکایی را تمام کرده‌ و برای چاپ به نشر جمهوری 
سپرده‌ام. در حال حاضر فکر می‌کنم بیش از بیست کتاب به‌طور 
گر بخواهم مهم‌ترینشــان را نام ببرم،  هم‌زمان زیر چاپ دارم کــه ا
»جنگ و جنگ«، »دار و دســته‌ اندیشــه« از تایبور فیشــر که نشر 
البرز آن را چاپ می‌کند؛ کتاب »شــهر روشنایی« از بارباس که نشر 
البرز منتشــر می‌کند، »ســرقت هنری« کــه می‌توانم بگویــم یکی از 
بهترین کارهایی اســت کــه انجــام داده‌ام و زیر چاپ اســت و صد 
البته کتــاب وی. از تومــاس پینچن که نشــر رایبد بــه‌زودی چاپ 
خواهد کرد. چندیــن جلد کتاب از فریدا مک‌فادن هم در دســت 
چاپ دارم. در حال حاضر مشغول ترجمه کتابی درباره حرکت‌های 

ضدجنسیتی هستم.

 نمایشگاه کتاب تهران همچنان
 در جست‌وجوی میهمان ویژه!

با نزدیک شــدن به زمان برگزاری نمایشــگاه 
کتاب تهــران در ســال ۱۴۰۵، هنوز یک پرســش 
مهم بی‌پاسخ مانده اســت: میهمان ویژه این 
دوره کدام کشور خواهد بود؟ پرسشی که پاسخ 
آن، برخلاف انتظار، نه‌تنها شفاف نیست بلکه 
اساســا هنوز به‌طور رســمی مطرح هم نشــده 
اســت. این در حالی اســت که نمایشــگاه ۱۴۰۵ 
از نظر تقویمــی چندان دور نیســت و هرچه به 
زمان برگزاری نزدیک‌تر می‌شویم، اهمیت این 

بلاتکلیفی بیشتر خود را نشان می‌دهد. 
بــر اســاس شــنیده‌ها، در ماه‌های گذشــته 
کراتــی هرچنــد دیرهنــگام، با کشــور ترکیه  مذا
برای پذیرش عنوان میهمان ویژه انجام شده، 
اما ظاهراً این پیشنهاد به دلایل مختلف مورد 
استقبال قرار نگرفته است. با این حال، از آنجا 
که هیچ موضع رســمی‌ای اعلام نشده، فضای 
نمایشگاه در وضعیتی معلق قرار دارد؛ وضعیتی 
که متأسفانه در سال‌های گذشته نیز کم‌وبیش 

تکرار شده است. 
مســأله فقــط انتخــاب یــک کشــور نیســت. 
»میهمــان ویــژه« در نمایشــگاه‌های معتبــر 
کتاب، یک عنوان تشــریفاتی یــا نمادین صرف 
، مبتنی  نیســت؛ بلکــه مفهومــی برنامه‌محــور
بر دیپلماســی فرهنگــی و نیازمند زمــان کافی 
برای طراحی، هماهنگی و اجراست. وقتی این 
انتخاب دیر انجام می‌شود یا اساساً به لحظات 
پایانی موکــول می‌گــردد، عمــاً بخــش بزرگی از 

کارکردهای این عنوان از بین می‌رود. 
در حالــت ایــده‌آل، معرفــی کشــور میهمــان 
باید دســت‌کم یک تا دو ســال پیش از برگزاری 
نمایشــگاه انجــام شــود. ایــن بــازه‌ی زمانی به 
ناشــران دو کشــور اجازه می‌دهد بــرای ترجمه 
، عقــد قراردادهای کپی‌رایــت، برنامه‌ریزی  آثار
نشست‌های تخصصی، دعوت از نویسندگان 
و آژانس‌هــای ادبــی، و حتــی طراحــی حضــور 
کننــد. بــدون ایــن  رســانه‌ای مؤثــر اقــدام 
زمان‌بنــدی، آنچــه باقــی می‌مانــد غرفــه‌ای 
کنــده و چند عکس  ، چنــد برنامه پرا پرچم‌دار

یادگاری است؛ نه یک تعامل فرهنگی واقعی. 
نگاهی به نمایشگاه‌های معتبر جهانی این 
تفاوت را به‌خوبی نشــان می‌دهد. نمایشــگاه 
کتاب فرانکفــورت، به‌عنوان یکــی از مهم‌ترین 
رویدادهــای نشــر در جهــان، معمــولاً کشــور 
میهمان ویژه خــود را چند ســال زودتر معرفی 
می‌کند. برای مثال، برنامه‌های مربوط به کشور 
میهمان نه‌تنها شامل حضور گسترده ناشران 
و نویسندگان آن کشور اســت، بلکه پروژه‌های 
برنامه‌هــای  مالــی،  حمایت‌هــای  ترجمــه، 
فرهنگی خــارج از نمایشــگاه و حتــی همکاری 
با رسانه‌های بین‌المللی را دربرمی‌گیرد. چنین 
سطحی از برنامه‌ریزی بدون زمان کافی اساساً 

ممکن نیست. 
کتــاب تهــران،  در مقابــل، در نمایشــگاه 
تأخیرهای مکرر در معرفی میهمان ویژه باعث 
شــده ایــن مفهــوم به‌تدریــج کارکــرد خــود را از 
دست بدهد. وقتی ناشران داخلی تا ماه‌های 
پایانی نمی‌دانند قرار است با کدام کشور تعامل 
ویژه داشــته باشــند، طبیعی اســت کــه امکان 
برنامه‌ریزی حرفه‌ای از میان برود. آژانس‌های 
ادبی، مترجمان و حتی نهادهای فرهنگی نیز 
کره‌های  در نبود قطعیت، نمی‌توانند وارد مذا

جدی شوند. 
نکته مهم‌تر آن است که تکرار این وضعیت، 
اعتبار بین‌المللی نمایشــگاه را نیــز تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. کشــوری کــه قرار اســت میهمان 
ویژه باشد، انتظار دارد پیشنهاد رسمی، دقیق 
و به‌موقع دریافت کند؛ نه دعوتی شتاب‌زده در 
زمانی که تقویــم فرهنگی آن کشــور از مدت‌ها 
قبل بسته شده است. وقتی این اتفاق چند بار 
تکرار می‌شود، طبیعی است که کشورها رغبت 

کمتری برای پذیرش این عنوان نشان دهند. 
گر قــرار اســت »میهمــان ویژه«  در نهایــت، ا
همچنان بخشــی معنــادار از نمایشــگاه کتاب 
تهران باشــد، لازم است در سیاســت‌گذاری آن 
تجدیدنظــر جــدی صورت بگیــرد. یــا باید این 
عنوان با تمــام الزامات حرفــه‌ای‌اش، از جمله 
زمان‌بنــدی دقیــق و برنامه‌ریــزی بلندمــدت، 
جدی گرفته شــود؛ یا صادقانــه پذیرفت که در 
شرایط فعلی، این مفهوم بیش از آنکه کارکردی 
واقعی داشته باشــد، به یک برچسب نمایشی 

تبدیل شده است. 
نمایشگاه ۱۴۰۵ نزدیک است، اما آنچه دور به 
نظر می‌رسد، رســیدن به یک تصمیم شفاف، 
به‌موقع و حرفه‌ای درباره میهمان ویژه است؛ 
گر باز هم به تأخیر بیفتد، نه‌تنها  تصمیمی که ا
فرصت‌هــا را می‌ســوزاند، بلکــه بیــش از پیــش 

گی« را تهی خواهد کرد.  معنای این »ویژ

یــادداشــــت

 هادی حسینی‌نژاد
روزنامه‌نگار

ح شد: در گفت‌وگو با مریم حسین‌نژاد مطر

»استعمار ادبی« مانع جهانی شدن است
   دشواری ترجمه‌ شعر پسانیمایی به زبان‌های دیگر

تصاویر سرگردان و تعابیر وحشی
نقدی بر سروده‌های جعفر محمدی واجارگاهی

دفتــر شــعر »هــار شــده بــودم« ۲۹۰صفحــه 
اســت و ۱۶۸ شــعر ســپید کوتاه و متوســط و بلند را 
دربرمی‌گیــرد. پیــش‌ از ‌ایــن مجموعــه، شــاعر هم 
۹ دفتر شــعر بر بســاط نشــر نشــانده بود. آن دفتر 
شــعرها هم بــه تقریــب قطــور بــود. این ســروده‌ها 
خواننــده را بــه پســتوهای تحقیرشــده‌ قــرون 
می‌کشــاند و بــه ایــن و آن ســوی جهــان می‌بــرد. 
حس تپنده‌ این اشــعار، مغلق‌تــر و عاصی‌‌تر از آنی 
اســت که به تمامیت و همــواره در چارچــوب مقرر 
خود بگنجد. آنات انســانی این اشعار نمی‌توانند 
در ظــرف صورخیــال و تزئینــات صــوری معینــی 
کم و پر  ترجمان شوند، چون این اشعار انرژی مترا
پیچ و خمــی دارد و مفاهیم و جهان بینی عمیقی 
پشت آن نهفته دارد. شــاعر در پیشانی دفتر شعر 
خود می‌گوید: »قرار اســت دلتنگــی/ تنم را مجاب 
کند/ بی‌حواس واژه/ سمت خاطره برود/ به دروغ 

کلمات ســیلی بزند/ در اتفاق نیفتاده‌ای، تســلیم 
شــود...« اغلب اشــعار واجارگاهی هم بومی است 
و هم جهــان را بو می‌کشــد. گویی نیمایــی دیگر با 
یــک فضــا و کلمــات و ســروده‌هایی عاطفه‌مند با 
تخیلی قوی و رمزآلود و کنایی، در آســتانه نمایان 
شده است که ارزش‌های بلند انسانی و گنجینه‌ی 
لغات‌‌‌اش را بــه رخ دیگران می‌کشــاند. پشــت این 
واژه‌هــا و ترکیبات تصویــری، یک محیــط طبیعی 
مفرح لایــزال پنهان شــده اســت. بــه ایــن تصاویر 
ســرگردان و ایــن تعابیــر وحشــی ‌بی‌زنجیــر نظــر 
بیندازیم: »ســمت خاطره، بی حواس واژه، دروغ 
کلمات، جشن واژه‌ها، حروف اضافه‌ی چشمانش، 
شــب که کــوک اشــیاء اســت، در فــرود مــرگ، خام 
شده‌ی سمفونی دریدن، کشف کبوتر، زمینگیرش 

بود، دریا، ادامه داشت در چشمانش و...« 
و شعر آخر دفتر: »دلهره‌ای که نمی‌تواند/ زمین 
را مجاب کند/ آن سوی ترسیدن/ رنجی گرانمایه را 
ببلعد/ باید کنار بیاید/ هرآنچه در درونمایه دارد./ 
]راه می‌رفت/ کنار درختان »کونوس«/ با هجمه‌ای 
از ســکوت/ و آواز »ترینگ«[/ در ارتفاع چشمانی/ 

عمق حادثه را به گور می‌برد/ تا در » ترمی« شوقی 
نجیب/ خواهان نور باشــد«. دقیقاً شــکل و نظام 
گان و حال و هوای این شــعر به سان  هندســی واژ
صحنه‌ی آغازین کتاب، سامان بندی شده است. 
شاعر به دنبال یک چشم و حس گم شده می‌گردد 
و »چشــم« در کانــون شــعر گــوی وار می‌چرخد. و 
شــعر ها، با ترکیب‌های تصویری و تعابیر غیر قابل 
پیش‌بینــی، خواننــده را تــکان می‌دهــد و اعضــا 
و جــوارح مخاطــب را مرتعــش می‌کنــد و بــه لــرزه 
درمــی‌آورد: »دســت می‌کنــم در گلویــم/ مــی‌روم 
پایین/ از معده‌ام/ روده‌ها/ بعد سمت قلبم/ سگی 
درونم » لاپ« می‌کند/ نمی‌گذارد قلبم را مرور کنم/ 
اســتخوان واژه‌هایــم را پس می‌انــدازد/ ایــن گونه 

شاعر می‌شوم/ تو را نمی‌دانم...« 
گان بومی کار می‌گیرد،  شاعر به تعمد گاهی از واژ
بدون آنکــه تعمق کند کــه آیــا واژه‌ » لاپ« به جای 
»فریاد« خوب جانشــین شده اســت یا نه. غرائب 
در کار شــاعر فــراوان به دیــده می‌آید، چــون خود 
شــاعر مشــعر شــده اســت که در این دفتر »ســگ 
هاری شده« اســت. او هرچه و هرکه را می‌بیند گاز 

می‌گیرد، حتا واژه‌های سخت و ســمج و غیر قابل 
هضم را. شــاعر اســتعاره‌های نخ نمــا و از نیرو تهی 
شــده را پس می‌انــدازد. و از نگاه نیچه: »‌لشــکری 
جنبنــده از مجازهــا و اســتعاره‌ها، تشــخیص‌ها، 
مجموعــه‌ای از روابــط عاطفــی و انســانی کــه بــه 
گونه‌ای شــاعرانه و بلاغــی چکالیده شــده، انتقال 
می‌دهد، آرایش می‌دهد و پس از کاربرد طولانی نزد 
مردم، پایا، قانونی و الزام آور می‌نماید. حقیقت‌ها 
اوهام‌هایی هســتند کــه مــا فرامــوش کرده‌ایم که 
اوهــام انــد. اســتعاره‌ها ســکه‌هایی هســتند کــه 
کنون دیگر نه  نقوش شان ساییده شده اســت و ا
ســکه‌هایی رایج، بلکه قطعه‌هایی فلزی به شمار 

می‌روند«. 
واجارگاهــی بــا ارائــه‌ روایت‌هــای خرد بــه جای 
روایت‌هــای کلان از مدرنیســم فاصلــه می‌گیــرد و 
هرگونه فراروایت را کنار می‌گذارد. ســیل و ســیلاب 
اطلاعــات در عصــر جدیــد و رویکردهــای نظــری 
و فلســفی ابهــام آمیــز، شــعر را چنــد لایــه و متکثــر 
و بــی ثبــات و مــدام دگرگــون می‌کنــد: »بــه خواب 
تنهایی می‌رفت/ اسبی می‌تاخت/ اسبی که بلوغ 
علف را/ بی‌شناســنامه دوســت داشــت/ عجیب 
فلســفه می‌فهمیــد...« شــعر واجارگاهــی، چــون 
شعر لورکا، تکنو _ پاســتورالی »نمایشی روستایی« 
اســت و اســتیلی انتزاعی دارد و در هر شــعر زمینه 
ســاز طرح موضوع تــازه‌ای می‌شــود و در آن جای 

نکات به ظاهر کــم اهمیــت و دارای اهمیت بیان 
معمول به طورکلی تغییر می‌کند و عوض می‌شود: 
»موهایت را باز کن/ مردی می‌خواهد/ شعرهایش 
گر » مرگ« را از اینجا بردارید،  در مرگ رها شود...« ا
این شــعر از هســتی ســاقط می‌شــود. در هر شــعر 
بلنــد شــاعر، شــعرهای کوتــاه و فشــرده‌ای وجــود 
 دارد، شــاعر بایــد ایــن شــعرها در دفتــر تــازه‌ای 

بگنجاند. 
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